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  چكيده
عملكــردي مناصــب اجرايــي كشــور  صــفويه برخــي از وجــوه ســاختاري ودورة در 
منظـور   بـه هـايي را از سـر گذرانيـد و در جريـان آن شـماري از آن مناصـب        رگونيدگ

و اجتماعي مربوط توسـعه   ،اقتصادي ،سياسي، اداريهاي  يتمأموردر  تر بيشاثربخشي 
قبـل از صـفويه   دورة كـه پيـدايش آن بـه     ،از آن جمله منصب داروغـه . و تكامل يافت

ساختاري و عملكردي را پذيرا شـد و در  هاي  در اين دوره برخي دگرگوني ،مربوط بود
 ،منزلـت و جايگـاه اجتمـاعي آن    همراه   بهاداري و سياسي آن  آن نقش و عملكردنتيجة 

در  ،صفويه ظاهر شددورة الگوي ساختار و عملكرد منصب داروغه كه در . تحول يافت
قاله بررسـي  در اين م. قاجار زوال يافتدورة به انحطاط يافت و در اواخر ادوار بعد ميل 

ساختار و عملكرد منصب داروغـه   از ،هاي موجود در منابع  اسناد و داده بر مبتني تاريخي
 علـت  بهدهد در اين دوره   اين تحقيق نشان مينتيجة . گيرد   مي صورت ،صفويدورة در 

تـفاده  ،ان نظامي و اداريمنصب صاحباين عنوان براي  ،كاركردهاي اين منصب ةتوسع  اس
 ،قضـا  ،اجرايـي  هاي هحوزو مهمي در گوناگون نقش و عملكردهاي  ها داروغهشد و    مي

اهميـت و منزلـت اداري و اجتمـاعي دارنـدگان ايـن      . داشتند برعهدهو امنيت اجتماعي 
 و ،مشـاور  ،سـفير  عنـوان  بـه گـاه   بر وظايف اصلي خود افزونشد آنان    مي منصب سبب
  .را به عهده بگيرند ي و مواردي ديگريت نظاممأمورو  گرفته شوندكار  به عامل مالي

داروغـة   ،منيت اجتمـاعي ا، مناصب اداري ،عامل قضايي ،صفويه، داروغه :ها واژهكليد
  .دفترخانه

                                                                                                 

  shyousefifar@yahoo.com فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتتاريخگروه دانشيار  *
  )ره(  المللي امام خميني دانشجوي دكتري تاريخ، دانشگاه بين **

  23/12/1390: ، تاريخ پذيرش11/11/1390: تاريخ دريافت



  صفويه ةمنصب داروغه در دور   98

  1391بهار و تابستان ، شمارة اول، سال اول، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

  مقدمه. 1
تـأثير   تـاريخي ة و نقش سياسي و اجتماعي مناصـب اداري يـك دور   ،عملكرد ،بررسي ساختار
مديريت اجرايي و سياسـي آن دوره   تر مناسبات اجتماعي و تحولات نظام ژرفبسزايي در فهم 

در برابـر   ،يكي از مناصب و مشاغل ميانيمنزلة  بهبررسي منصب داروغه  ،همين اساس بر. دارد
 ،آنساختار و عملكـرد قضـايي و انتظـامي     ،صفويهة شهري دورة جامع مناصب اصلي و پايينيِ

در نزد ساير آن تبار و اع ،يلشكربرخوردش با ديگر مناصب كشوري و نحوة جايگاه سياسي و 
اين منصب ازجمله مناصبي بود كه پيش . از اهميت خاصي برخوردار است هاي اجتماعي  گروه

 ،يافـت كه تحولي ة در نتيج ،داشت و در اين دوره برعهدهاز صفويه ظاهر و وظايف گوناگوني 
بر  علاوهوغه دار ،صفويهة در دور. امور ايفا كرد و به اوج قدرت خود رسيدة نقش مهمي در ادار

محصـل   ،مشـاور  ،سـفير  عنوان بهگاه  ،وظايف اصلي خود در امور انتظامي و قضايي دادن انجام
ميـان  تمـايز  نبـودن   سـبب  وظايف داروغه به ،درواقع. شد  گرفته ميكار  به ها اينو نظاير  ،ماليات

يـا   ر قـدرت و نفـوذ  يتـأث  ،هرگونه تعريف روشـن از مناصـب  نبود  ،طبقات گوناگون حكومتي
قرارگـرفتن كشـور در    ،ان حكومتيمنصب صاحبميزان نفوذ و قدرت پادشاه و ساير  ،او نالايقي

تغييـر و   ،بـر ايـن   عـلاوه . و بسياري از عوامل ديگر در حال تغيير بـود  ،موقعيت جنگ يا صلح
ي و سـالار  ديـوان تحولات حكومت صفوي از ماهيت نظامي و مذهبي اوايل صفويه به ماهيت 

اي در ميزان   تأثير عمده ،زوال بعد از مرگ وية و دور) ق  1038 -  996(شاه عباس  ةمتمركز دور
اما با سقوط حكومت صـفوي  . قدرت و كثرت وظايف داروغه و تعدد مناصب آن داشته است

زنديـه در  ة كـه در دور   جـايي از اهميت داروغه در سازمان اداري ايران كاسته شد تـا   تدريج به
و در  ؛)242 :1368 ،ورهـرام (اي از وظايف قبلـي خـود پرداخـت      پارهي ادازيردست كلانتر به 

رسمي شـده و وظـايفش بـه      غير يمقام او مقام ،خصوص بعد از انقلاب مشروطه بهعهد قاجار 
اساس الگوهاي غربي تشكيل شده بود و نيز به شهرداري منتقل شده و  بريك نيروي پليس كه 

 .)162 :1363 ،لمبتون(ي به ارتش انتقال يافت ا  هاي قبيله خصوص گروه دراو ة وظيف
ضمن اشاره بـه   ،اي  خانه كتابهاي   صدد است با استفاده از اسناد و دادهپژوهش حاضر در

از مناصب و جايگاه سياسـي و اجتمـاعي   هريك ساختار و عملكرد  ،داروغهگوناگون مناصب 
  .كندبررسي  هصفويدورة را در  ها آن
 
  معناي لغوي داروغه. 2
و » فشـاردادن «بـه معنـاي   و گرفتـه شـده   ) drav(مغـولي درو   ـ داروغه از لغت تركية واژ
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) 219: 1336، نطنزي( داروغاءو  داروغا صورت بهاين واژه ). 153: همان( است» مهركردن«
. شكل استعمال آن در متون تاريخي و ادبي داروغه اسـت ترين  اما رايج. شد   مي نيز استعمال

 عنـوان  بـه  ،و شـهر ) ايالت(مفهوم حاكم نظامي يك منطقه از  ،از نظر لغوي ،معناي اين واژه
؛ 178 /8 :1345 ،شاردن( صفويدورة ها در  قسمت» رئيس«و » مدير«معناي به  ،حاكم شهر
به حكام  طور كلي بهاز نظر اصطلاحي داروغه . تحول يافته است) 136 :1378 ،ميرزا سميعا
ه حاكم پايتخت و نيـز بـه منشـيان طـراز اول در ادارات     صفوي بدورة شد و در   اطلاق مي

داروغـه گفتـه    ،داشـتند ) همان( بزرگ دولتي كه بر ديگر منشيان سمت سرپرستي و نظارت
دهندة  نشاناين تغييرات . است خانه فراشداروغة دفترخانه و داروغة جمله آن شد؛ كه از   مي

 ،سياسي ،ب و افزايش منزلت اجتماعيهايي بود كه در ساختار و عملكرد اين منص دگرگوني
  .صفويه روي داددورة و اداري آن در 

اني داشـتند كـه در متـون    مأموروظايف انتظامي و اداري خود  دادن ها براي انجام  داروغه
 ،»ميرشـب « ،»احـداث « ،»عسـس « ،»گزمـه «گوناگون صفويه از آنان با عناوين ة تاريخي دور

 ،؛ ميـرزا سـميعا  250 :1385 ،ميـرزا رفيعـا  ( اد شده اسـت ي» ب داروغهناي« و ،»الليل سلطان«
1378: 48  - 49.(  
  

  كاربرد منصب داروغهة پيشين. 3
بار با عنـوان   اشاره دارد كه داروغه اولين نهان ةافسانيك منبع چيني به نام  ،بر اساس روايت

 .)966 -  965/ 2 :1366 ،بارتولـد (رفتـه اسـت   كار  بهدر دستگاه ديواني مغولان » داروغتسي«
از  ،مغـولان دسـت   بـه شـده   فـتح مناطق ة ادارة آوري ماليات و نظارت بر نحو  او جمعة وظيف

يـك از منـابع    كـه در هـيچ  حالي است  اين در .)153 :1363 ،لمبتون( طرف خان بزرگ بود
و در آثار آنـان بسـياري از   نشده است داروغه اشاره ة مغولان و ايلخانان به واژة فارسي دور
. شـده اسـت     دانسـته » شـحنه «جزو وظـايف   ،متصدي داروغه بودهة عهد  بهبعداً  اموري كه

ي سـالار  ديـوان شحنه از دوران قبل از ايلخانان وجود داشت و يكي از مناصب مهم دستگاه 
تيموريـان معـادل   ة كاربرد عنوان شـحنه تـا دور  . هاي سلجوقي و خوارزمشاهي بود  سلسله
. داد  انجـام مـي   وظايفي را كه بعداً به داروغه واگذار شد و بخشي از رايج بودبعدي ة داروغ
ة امور سياسي و اجرايي مناطق و نحوة ادار ،حكومتنمايندة  عنوان به ،شحنه ،مغولة در دور

اين وظايف معادل وظايفي اسـت  . ها و عايدات ديگر را تحت نظارت داشت  وصول ماليات
  .كرده است منصب داروغتسي ذكرة كه منبع چيني براي دارند
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تيموريـان در  ة بـار در دور  داروغه بـراي اولـين  ة دهد واژ  بررسي متون تاريخي نشان مي
تا اين زمان منصبي كـه وظـايف   . جاي شحنه مورد استفاده قرار گرفته است منابع فارسي به

رسـد عبـدالرزاق     نظر مـي  به. شد  با عنوان شحنه ذكر مي داشت برعهدهبعدي را  هاي هداروغ
آن ة برده است و براي دارنـد كار  بهاي است كه اين واژه را   دي احتمالاً اولين نويسندهسمرقن

 ،سـمرقندي (انـد    شمارد كه مورخان عهد ايلخانان در مورد شحنه ذكر كرده  وظايفي را برمي
صـفويه بـه   ة بر اين امور و قدرت داروغه افـزوده شـد و در دور   تدريج به .)542 /1 :1383

  .اوج خود رسيد
 

  داروغه نصب و عزل. 4
حاكمان و  لاًمعمو. گرفت  صورت ميمتعدد هاي   صفويه به روشة ها در دور  انتخاب داروغه

ــران ولايــات و ايــالات  ــد مــيانتخــاب و انتصــاب داروغــه را گــاهي وزي يكــي از . كردن
  :صفوي اشاره داردة نويسان دور  سفرنامه

كند و او شخصـي بـه نـام      تعيين مي) ناييجة قاضي محكم(اي به نام داروغه   خان نماينده
 ،كـارري   جملي(اجرا گذارد به موقع  ر خود دارد كه احكام صادره را بهعسس را در زير ام

1383: 161(.  

انتخاب و منصوب  را داروغه وزيرْكه  شده استنيز اشارات بسياري  كرمانصفوية تذكرة در 
  ،ازجمله. كرد مي

بوس وزارت كرمان سرافراز شده   كه وزير به شرف پاي ق  1080الاول   شهر جماديغرة در 
ميرزا سعيد برادر را به نيابت  ،پوي به ييلاقات اصفهان روانه شد   كيهانو متعاقب اردوي  ،بود

روانـة  كرمـان تعيـين و   بلدة و عباس خان بيگ ولد ميرزا آقا بيگ برادرزاده را به داروغگي 
  .)661 :1369 ،)بردسيري(مشيزي ( كرمان نمود

يك اختيار حاكم ولايـت   رانويسان خارجي انتخاب داروغه   كه شماري از سفرنامه با آن
حق پادشاه بود و همواره با صدور  ،از هر درجه ،صفويه انتصاب حكامة اما در دور ،دانند مي

كـرد و آن را بـه يكـي از      او گاه از اين حق استفاده نمي هرچند. شد  ميفرمان شاهانه عملي 
اشـارة   .)37 :1349 ،؛ بـرن 254 :1364 ،حسيني استرآبادي( كرد  ان تفويض ميمنصب صاحب

  :تر است  باره موثق شاردن در اين
داروغه يا پليس دژبـاني تعيـين    ،ها و جاهاي معتبر ايالت  شهرة ان در همران حكمشاه براي 
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و اربـاب   دهد و لقب بيگ  ان مخصوص را سر و سامان ميمأموروي امور پليس و  ،كند  مي
  .)189 /8 :1345 ،شاردن(كند   نظارت ميهريك دارد و بر 

صفويه از اختيارات شاه ة توان چنين بيان كرد كه انتصاب داروغه در دور  طور كلي مي به
     تاشد و گاه اختيار اين امر به حاكمان ولاي  بود كه عموماً اين كار با صدور حكمي انجام مي

توجه داشت اطلاعـات موجـود در مـورد انتخـاب داروغـه در       بايد اگرچه. شد  تفويض مي
مانند  ،ان داروغهمنصب صاحبانتصاب شماري از  است و در مورد» پليس شهر رئيس«معناي 

  .در دست نيستدفترخانه اطلاعات مستقيمي داروغة و  خانه فراشداروغة 
گـروه نظـامي و    اي از    صفويه شاه منصب داروغه را عموماً بـه افـراد برجسـته   ة در دور

هـاي منصـوب بـه      از ميـان خـانواده   ها هگاه تمايل بر آن بود كه داروغ. كرد  ديواني اعطا مي
 .)68 :1338 ،بيـات ( شـوند   در ساختار حكومت صـفوي انتخـاب    مند قدرتة دو قبيل  و  سي
اي چون يك سيد به مقام داروغگـي    رسد اشارات مربوط به انتصاب افراد برجسته  نظر مي به

  .)359 /1 :1383 ،تركمان( ناظر به چنين موقعيتي باشد) مونهك گسيدبي(اصفهان 
اول حكومت صفوي گرايش بر آن بـود  ة اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در نيم

پس از برآمدن اما  ،)29 :1379 ،الحسيني(به قزلباشان واگذار شود  تر بيشكه منصب داروغه 
شـاه عبـاس اول   ة از دور. هم خورد بهمت صفوي معادله هاي رقيب قزلباشان در حكو  گروه

به  منصب بسيار مهم داروغگي اصفهان كه حكم حاكم پايتخت را داشت ،)ق  1038 -  996(
براي تصاحب اين شـغل بايـد    انآن. در نزد آنان موروثي شد تدريج بهگرجيان واگذار شد و 

پايتخت را در اختيار آنان قرار  امور اساسي يبودند و تصدي اين مقام بخش مهم  مسلمان مي
منظـور   بـه عباس   رسد شاه  نظر مي به .)163 :1360 ،؛ كمپفر152 :1378 ،رزا سميعامي(داد   مي

و در اختيار گرجيان  اصفهان را از آنان گرفتة تصدي منصب داروغ كاهش قدرت قزلباشان
هـاي    مختلف از لايـه  در ساير نقاط كشور در اين دوران منصب داروغگي به افراد. قرار داد

شـاه عبـاس تحـت تـأثير     ة شد و متصدي داروغگي پايتخت بود كه از دور  مختلف داده مي
 ،افراد گوناگون اعم از گرجي ،در ايالات ديگر. نژادي ارتباط يافت سياسي با عنصرمعادلات 

 ،)ريبردسـي (مشـيزي  (شدند   انتخاب ميداروغگي  منصب  به... و  ،لر ،ترك ،قزلباش ،ايراني
1369: 90 ،121 ،460.(  

حسـن سـلوك و    ،خدمت درخشان يغالباً در ازا اعطاي منصب داروغگي به اشخاص
 شد  خدمتي به شاهان كه در نظر مقامات مورد پسند واقع مي خوشو گاه پاداش    ،شايستگي

  ).149 :1349 ،عالم آراي شاه اسماعيل؛ 321 :1389 ،لاري شيرازي(گرفت   صورت مي
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دادن لياقت و شايستگي در ميـدان نبـرد نيـز يكـي از      نشانها و   يان در جنگخدمات شا
 ها هواله اصفهاني در گزارشي به انتخاب داروغ. عوامل مهم در اعطاي منصب داروغگي بود

ة ق در ازاي خدمات شايست  1055در جشن بهار ) ق  1077 -  1052(از طرف شاه عباس دوم 
  :اشاره كرده است ها آن

پـس و دارالملـك شـيراز و دارالعبـاد يـزد بـه         قزوين و گيلان و بيـه رالسلطنة داداروغگي 
باشي و باداده بيگ  چي  شيرهگرجاسب بيگ يساولان صحبت برادر اوتار خان و صفي بيگ 
خـدمات شايسـته و    ازاي بـه ارسطا و يوزباشي غلامان و امـام وردي بيـگ غـلام شـريفه     

كرامـت   ،سمت بروز يافته بـود هريك بوالعجب از  هاي بايسته كه در آن هنگامه  فشاني جان
  .)420 :1380 ،واله اصفهاني( شد

. نبودمشخصي ة شدن آن قاعد ارثيمنصب داروغه و ة در مورد مدت زمان تصدي دارند
در زمان صـفويه  داروغگي برخي از محققان به استناد سخن شاردن مدت زمان معمول مقام 

تـر    توان اين نظر را با اطلاعات دقيق  چه نمياگر ،)155 :1363 ،لمبتون( اند  را دو سال دانسته
 .موثق كرد

. رسـيد   شد و حتي بـه ارث مـي    دائمي به شخص واگذار مي صورت بهگاه منصب داروغه 
 داروغگي بخارا را به وي ،خدمات محمود سلطانازاي اشاره شده است شاهي بيگ خان در 

  .)247 :1363 ،عالم آراي صفوي( تعلق داشته باشد سپرد و وعده داد بخارا به وي و فرزندانش
شـد يـا     خدمتش مرتكب اعمال خـلاف مـي  ة چه متصدي منصب داروغه در دور چنان

 ،شـد   تقصير او معلوم مـي  كردند و پس از رسيدگي به موضوع  زيردستان از وي شكايت مي
ا حاكي از آن ه  گزارش .)398 :1366 ،منجم(شود ممكن بود اين موضوع به عزل وي منجر 

 ها با قدرت تمام در مقام خود باقي بودند و با مـرگ يـا اسـتعفاي     است كه برخي از داروغه
اشارات منابع دلالـت بـر آن   . شد  داده مي انمقام با تأييد پادشاه به يكي از نزديكانشاين  آنان

عد از فـوت  مثال ببراي . در مورد منصب ديواني داروغگي رايج بود تر بيشدارد كه اين امر 
به عليقلي خان پسرش مرجوع گشـت و او   منصب داروغگي محاسبات خراسان ،بيگالهي 

به مشهد مقدس رفت و پس از مرگ وي منصب مذكور به يادگار بيگ برادر او مرجوع شد 
  .)1082 /2 :1383 ،تركمان(

  
  انواع مناصب داروغه. 5

» ديوان بيگي«اروغه در زيردست صراحت اعلام شده كه د بهصفوي دورة در بسياري از آثار 
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اما با كمي دقت در ايـن متـون    .)48 :1378 ،ميرزا سميعا( پرداخت  به اجراي نقش خود مي
انـد و انـواع ديگـر      به وظايف قضايي داروغه نظر داشته تر بيش ها آنتوان متوجه شد كه   مي

داروغـة  مـثلاً  . نـد ا  مبناي قضـاوت قـرار نـداده    مناصب داروغه را كه با پسوند همراه است
هيچ ارتباطي با ديوان بيگي نداشته  ،صفوي استدورة هاي مهم   دفترخانه كه يكي از داروغه

 .)136 :همـان (پرداختـه اسـت     الممالك به فعاليـت مـي    و در دفترخانه و زيردست مستوفي
 منصب داروغه نام برده شـده كـه وظـايف و    گوناگونصفويه از انواع ة دورطي بنابراين در 

  .كردند  در زيردست يكي از مناصب بالاتر فعاليت ميهريك حقوق متفاوتي داشتند و 
صـفوي  ة سازمان اداري دورة كه اختصاصاً دربار و دستورالملوك الملوك  تذكرةدر كتاب 

از سه نوع داروغه نام برده شده  ،ها  اند و در اغلب متون تاريخي و سفرنامه  به نگارش درآمده
 و دفترخانـه؛ داروغـة   .2انتظامي ولايات و ايالات؛  منصب صاحبمقام  در داروغه .1: است

هـاي    بر اين مـوارد در منـابع تـاريخي ايـن دوره از داروغـه      اما افزون. خانه فراشداروغة   .3
 برعهـده هـاي مزبـور     شود كه وظايف و تكاليف متفاوت از داروغـه   ديگري نيز نام برده مي

داروغـة  « ،»الـوار بختيـاري  داروغـة  « ،»تركمانـان داروغـة  « ،»اربـاز داروغـة  « :ماننـد  ،داشتند
ــه« ،»جلفــاداروغــة « ،»مجوســيانداروغــة « ،»محاســبات داروغگــي « ،»داروغگــي تمغاخان

  .»خانه داروغگي صابون«و  ،»خانه قصاب
  .شود  بررسي مي ها آناز اين مناصب و كاركرد هركدام  ،درادامه ،بر اين اساس

  
  منصب انتظامي ولايات و ايالات حبصادر مقام  داروغه 1.5

  داروغه 1.1.5
ة امـور انتظـامي دور   منصب صاحبين اشارات به انواع مناصب داروغه مربوط به تر بيش

داروغه كه از طرف شـاه يـا   . كرد فعاليت ميصفوي است كه در سطح ايالات و ولايات 
ايالـت بـه فعاليـت     زير نظر ديوان بيگي و حـاكم  ،شد  حاكم ايالت و ولايت برگزيده مي

گاه حكومت و . داشتي تر بيشقدرت و وظايف هاي ديگر   از داروغهوي . پرداخت  مي
تنهـا در   نـه اين امـر  . گرفت  در اختيار يك فرد قرار ميتوأمان  صورت بهداروغگي ايالتي 

ديـده   ،كوچك بلكه در شهر قزوين نيز كه زماني پايتخت صفويان بود   تاو ولاي   تايالا
اين شهر يـك  . شد  قرار داده مينفر شد كه حكومت و داروغگي با هم در اختيار يك   مي

؛ 544 :1350 ،اي نطنـزي   افوشـته ( شـد   شهر نيـز محسـوب مـي   داروغة حاكم داشت كه 
اي انتخـاب    البته روال كلي اين بود كه براي هـر شـهري داروغـه    .)61 :1346 ،سانسون
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. عمـل كنـد   ،د كه مكمل وظايف حاكم شهر بودبه وظايف خو ،شد تا در كنار حاكم  مي
تحـت   ناحيـة هـر دو منصـب برقـراري نظـم و امنيـت در      وظيفـة  تـرين    يكي از اصلي

تر از حـاكم و    اي پايين  در مرتبه ،ها  داروغه از نظر اختيارات و مسئوليت. حكومتشان بود
در مـواقعي  . دكر  نظم و امنيت را در شهر و روستاهاي اطراف برقرار مي ،تحت نظر وي

گاهي اوقات نيز حاكمان . شد  داروغه جانشين او مي ،كرد  هم كه حاكم ايالت را ترك مي
 جـا  آنداروغه از طرف خود بـه  در سمت رفتند بلكه كسي را   به محل خدمت خود نمي

داشـتند يـا در    برعهدهرا هم  جا آنكردند و خود در ايالت ديگري كه حكومت   اعزام مي
مثلاً وقتي شـهر يـزد فـتح شـد و      .)530 /1 :1383 ،تركمان(گزيدند   مي پايتخت اسكان

آن جناب از قبل خـود شـعيب آقـا را بـه     «الله تفويض شد  به حسين بيگ جا آنحكومت 
 :1383 ،؛ امينـي هـروي  1003 /2 :1384 ،روملـو (» روانـه كـرد   و ،داروغگي تعيين نمود

شد و نقش و وظايف   وي مي ايگزينجنائب حاكم در مقام در اين مواقع داروغه  .)232
  .نمود  داروغگي را نيز ايفا مي

شـغل ديگـري اعـم از وزارت يـا      ،بـا تصـدي منصـب داروغگـي     زمان همگاه داروغه 
ايالـت  « مثال در گزارشي چنين آمده استبراي . ديگري را در دست داشتة حكومت ناحي

كلبعلـي  [وغگي مغـان بـه وي   و دار] لنگركنان[آن ولايت را به انضمام حكومت كنگركنان 
از وزارت و  ،در گـزارش ديگـري   .)241 :1380 ،واله اصفهاني(» كرامت فرمود] بيگ قاجار
بـه   لار بنـا داروغة خطة عوض بيگ وزير و « :رود  يك داروغه سخن مي زمان همداروغگي 

ه ك ـ ،وردي بيـگ ولـد مشـاراليه     منصب مذكور بـه االله . كبر سن از شغل مذكور استعفا نمود
  ).577 :همان(» عنايت شد ،وزير كسگر بود

. وظايف گوناگوني براي منصب داروغه ذكر شده اسـت  ،صفويهة در متون تاريخي دور
در مرور كلي وظايف مذكور در متون آن دوره بايد عنايت داشت كه شـماري از آن مـوارد   

وي ة بـه شـرايط خـاص بـر عهـد      جزو وظايف سازماني و هميشگي داروغه نبود بلكه بنـا 
وي . قضايي و انتظامي تعريـف شـده بـود   ة اصلي داروغه در دو حوزة وظيف. شد  واگذار مي

اي از وظايفي   پاره دادن به انجام) رئيس دادگستري امروز(زير نظر حاكم شهر و ديوان بيگي 
پرداخـت و ديـوان بيگـي و حـاكم را در       مي شد  كه به امور قضايي و امنيتي شهر مربوط مي

: آورد كـه   اصـفهان مـي  داروغـة  مينورسكي در اشاره بـه وظـايف   . كرد  كمك مي وظايفشان
تاحـدودي صـلاحيت قضـاوت نيـز      شـد و   اصفهان رئيس تأمينات محسـوب مـي  داروغة «

  ).153 :1378 ،ميرزا سميعا(» داشت
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  :ين وظايف داروغه به شرح زير گزارش شده استتر مهم
وظيفة ترين   ين و اصليتر مهمق اطراف؛ از ايجاد و حفظ نظم و امنيت در شهر و مناط .1

  :صفوي اين وظيفه چنين وصف شده استدورة در گزارش رسمي . ها بود  داروغه
نمود كه احدي مرتكب و   اصل شهر و خارج شهر را محافظت مي كه اينشغل مشاراليه 

 ،؛ ميرزا سـميعا 249 :1385 ،ميرزا رفيعا( پيرامون خلاف حساب و ظلم و نزاعي نگردد
1378: 48(.  

سـركارات قـورچي و   «ان خود كـه از  مأمورداروغه اين كار را با كمك زيردستان و 
زيردستان خود  او. داد  انجام مي گرفت  به خدمت مي» غلام و آقايان و تفنگچي و توپچي

ناميـده  » سردسـته «كرد و براي هر گروه شخصي را كـه    دهي مي را در چند دسته سازمان
ها وظيفه داشتند يك محله يا قسمتي از شهر   از اين گروههريك . نمود  انتخاب مي شد  مي
محافظت كنند تا كسي مرتكب اعمال خـلاف و نامشـروع    ،كرد  كه داروغه تعيين مي ،را

  ).48 :1378 ،؛ ميرزا سميعا250 :1385 ،ميرزا رفيعا(نشود 
در گزارش اما  ،روز بود  داروغه حفظ نظم و امنيت در تمام طول شبانهة چند وظيفهر

به عملكرد وي در طول شب اشاره شـده   تر بيشصفوي ة رسمي از وظايف وي در دور
 ،ايستاد  ساعتي بر در قيصريه مي ،اصفهان سه ساعت پس از غروب آفتابداروغة . است

پرداخـت و    خود به گـردش در يكـي از محـلات شـهر مـي     مأموران اي از   سپس با عده
 هـا  آن. سـپرد   خـود مـي  مـأموران  و ساير ) ميرشب ـ عسس( محلات ديگر را به احداث

روز بعـد بـه داروغـه گـزارش دهنـد       داد  وظيفه داشتند هر اتفاقي را كه در شب رخ مي
  ).49 :همان(

 ،داروغـه از كارهـاي خـلاف شـرع ماننـد فحشـا      ؛ ممانعت از امـور خـلاف شـرع    .2
 ،رفيعا  ميرزا( مرتكب نشود كرد تا كسي  و ساير امور نامشروع جلوگيري مي ،خواري  شراب
  .)48 :1378 ،؛ ميرزا سميعا249 :1385

برخـي از وظـايف داروغـه بـا      ،كـه  اينبايد بدان توجه داشت  جا ايناي كه در   نكته
ايـن موضـوع در   . پوشاني داشت محتسب هم خصوص بهاعمال بعضي از مناصب ديگر 

  :دخور  به چشم مي تر بيشگزارشي از سانسون در مورد داروغه 
 ،قصاب و نانواهاي متخلف را قطع كننـد  نند دماغ و گوشت و ماهيچةتوا  ها مي  داروغه

مقام او داروغه را متقاعد كـرده باشـد كـه قصـاب يـا نـانوا        قائمدرصورتي كه پليس يا 
  .)249 :1346 ،سانسون(فروشي كرده و يا در وزن گوشت و نان تقلب كرده است  گران
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رسـد    مـي  نظـر  بهاما  ،ش فوق جزو وظايف محتسب بودچند موارد مذكور در گزارهر
و نبـودن مـرز مشـخص    ) 85 :1388 ،فلور(صفوي دورة محدودشدن قدرت محتسب در 
موجب شده داروغه گاه وظايف محتسب را نيـز   گوناگونميان وظايف و تكاليف مناصب 

  .گيرد برعهده
شـد    لاف مـي هرگاه شخصي مرتكب عمـل خ ـ «؛ تعيين مجازات براي افراد متخطي .3

كرد يا به فراخور تقصير و قدر استطاعت مجرم از او جريمه دريافت   داروغه او را تنبيه مي
توانست كسي را   تشخيص خود مي بنابرداروغه حتي  .)249 :1385 ،ميرزا رفيعا(» نمود  مي

وغـه  اين كار براي دار. با دريافت رشوه مجرمان را آزاد كند كه اينمحكوم به اعدام كند يا 
؛ 104 :1360 ،؛ كمپفــر248 :1383 ،تاورنيــه( آورد  ثــروت و حشــمت زيــادي فــراهم مــي

 .)61 :1364 ،دوسرسو
اگر در يكي از محلات شهر ؛ ممانعت از سرقت و كشف سارق پس از وقوع سرقت .4

كرد   احداث زيردست داروغه بايستي مال مسروقه را كشف مي ،پيوست  سرقتي به وقوع مي
سـوم ديگـر را بـا اطـلاع     دو ،كه طبق معمـول حـق او بـود    ،سوم آن شتن يكو بعد از بردا

 ،شـد   ي دزد نمـي گيـر  دستولي اگر موفق به . داد  بيگي و داروغه به صاحبش پس مي  ديوان
بعد از انقضاي مهلـت مـذكور در صـورت     ،كرد  مهلتي را براي يافتن دزد طلب مينخست 

؛ 251 :1385 ،ميـرزا رفيعـا  (كـرد    بران مافات ميالمال خود ج  بايستي از عين پيدانكردن دزد
  .)49 :1378 ،ميرزا سميعا

كسـاني را كـه در   همة داروغه و زيردستان او ؛ آمد شهرنشينان در شب  و  رفتكنترل  .5
را در  هـا  آندادند و   مورد بازجويي قرار مي ،بردند  سر مي بهساعات غير مجاز شب در بيرون 

  ).274 :1383 ،تاورنيه( كردند  زندان مية روان ،كننده يل قانعندادن مجوز و دل ارائهرت صو
محكمه در ايران عهد صفوي بـه دو   ،طور كلي به؛ رسيدگي به دعاوي كوچك جنايي .6

كه مسـائل و مرافعـات مـذهبي و مـدني      ،مذهبي يا شرعية يكي محكم. شد  نوع تقسيم مي
. نمـود   فصـل مـي    و  حـل را  ها آنير و نظا ،عقد ازدواج و طلاق ،فروشو  خريد ،مانند عقود

. كردنـد   الاسلام او را در اجراي امور ياري مي  صدر بود و قاضي و شيخة رياست آن بر عهد
 ،حقوق عمومي يا عرف كه عمدتاً به جرايم كيفري و جنايي از قبيل خيانتة ديگري محكم

كـرد و    گي مـي رسـيد  هـا  ايـن و نظـاير   ،سرقت ،قتل ،نزاع ،ارتشاع ،رشوه ،اختلاس ،تعدي
داشت كه با كمك داروغه به اجراي آن در سراسر كشـور   برعهدهرياست آن را ديوان بيگي 

 ،به احـداث اربعـه كـه شـامل ضـرب و جـرح بـدني        تر بيشالبته ديوان بيگي . پرداخت  مي
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كرد و قضاوت در مورد ساير جرائم   رسيدگي مي شد  و قتل مي ،تجاوز به ناموس ،كوركردن
 ،17 :1388 ،فلـور ( سـپرد   مـي  ،كرد  كه زير نظر او كار مي ،محلة داروغة عهد كوچك را به

ة به گزارش منـابع در ايالـت فـارس و لارسـتان در دور     بنا .)124 ،99 :1360 ،؛ كمپفر103
غير احداث سبعه كه در ديوان خاصـه بـه مقتضـاي شـريعت     « :صفويه اين روال چنين بود
 ،لاري شـيرازي (» رفـع نمايـد  ] داروغه[قضايا به او باقي  ،شود  غراي محمدي غوررسي مي

كه در شـهر يـا دهـات رخ     ،توماندوازده از  تر كمبه دعاوي  چنين همداروغه  .)327 :1389
ديـوان بيگـي   . داد  كرد و بالاتر از آن را بـه ديـوان بيگـي گـزارش مـي       رسيدگي مي ،داد  مي
داروغه چنين حقي اما  ،دخالت كند بودتوانست در احكام و اعمالي كه مربوط به داروغه   مي

  ).48 :1378 ،؛ ميرزا سميعا251 :1385 ،ميرزا رفيعا(نسبت به ديوان بيگي نداشت 
اجـراي احكـام صـادره از طـرف      مـأمور داروغـه  ؛ اجراي احكام ديوان بيگـي  مأمور .7
  ).209 :1346 ،سانسون( داشت اين وظيفه براي او منافع زيادي دربر. بيگي نيز بود  ديوان
اجـراي احكـام    ،ديـوان بيگـي  ازسوي اجراي احكام صادره  بر علاوهرسد وي   مي نظر به

و هر دعوايي كه قاضي « :شود  اشاره مي الملوك  تذكرةدر . داشت برعهدهمحاكم شرعي را نيز 
 ،ميرزا سميعا(» رسانند  نويسد ديوانيان اجرا و حق را به من له الحق مي  حكم شرعي آن را مي

  . داروغه بوده باشد رسد منظور از ديوانيان  مي نظر به) 3 :1378
صـفوي بـه   ة در گزارشـات تـاريخي دور  ؛ هـاي شـهري    مقابله با شورش و نـاآرامي  . 8

اشـارات   هـا  هداروغ ـدست  بهسركوب و دفع شورش و درگيري در شهرهاي مختلف ايران 
در شـهر قـزوين    ق شخصي بـه نـام درويـش رضـا      1041مثلاً وقتي در . زيادي شده است

سركوب  .)104 -  99 :1380 ،واله اصفهاني( قزوين آن را سركوب كردداروغة  ،شورش كرد
 :همـان (صورت گرفـت   خانه فراشداروغة دست  بهبيگ شاملو در آذربايجان نيز   نقديقيام 
با موضوع  ،انجاميد  ها به نزاع مي  ها و نعمتي  ها بين حيدري  در بسياري مواقع كه رقابت .)43

شد   از خونريزي و نزاع علني جلوگيري مي يافت و  شهر فيصله مية داروغة دخالت مسلحان
  .)138 :1360 ،كمپفر(

استقبال از ميهمانان داخلـي و  ؛ وسايل آسايش آنان استقبال از سفراي خارجي و تهية .9
دستان   يرباشي و ز آغاسي  ايشيككردن وسايل مورد نياز آنان از وظايف  فراهمخارجي شاه و 

سـاير   همـراه   بهالبته داروغه  ،شد  داروغه گذاشته ميعهدة يت بر مأمورولي گاه اين  ،او بود
؛ 173 :1383 ،كرملـي (كرد   گونه مراسم استقبال از سفرا و مهمانان شركت مي اينبزرگان در 

  ).51 -  50 :1357 ،گزارش سفير كشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسين صفوي
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سـفير بـه سـفارت    در جايگـاه  گاه داروغـه  ؛ دن سفارت از طرف شاه يا حاكمگذار .10
ــه  ــزد حــاكم منطق ــا ن ؛ 443 /1 :1383 ،تركمــان(شــد   اي فرســتاده مــي  كشــوري ديگــر ي

اي را كه بـه    رقعه ،مثلاً وقتي شاه عباس قندهار را فتح كرد ؛)151 :1364 ،استرآبادي  حسيني
بـراي نورالـدين محمـد     ،شـترخان داروغـة   ،گ نامبي  ولي  ميردست  به ،خط خود نوشته بود

  ).1405 /5 و 4 :1371 ،فلسفي(فرستاد  ،جهانگير
در شهري خان مسـتقر   است كه اگردر برخي منابع اشاره شده ؛ آوري ماليات  جمع .11

از . شـد   داروغه گذاشـته مـي  ة آوري و پرداخت ماليات بر عهد  جمعة وظيف ،وجود نداشت
  :ان بوداين شهرها اصفهة جمل

قيمتـي را كـه شـامل پـول و       بايسـتي هـداياي ذي    در اوايل سال نو و نوروز هر خـان مـي  
اي ديگر از ايالات و شهرها كه خان ندارند و   به شاه تقديم كند ولي عده ،شد  جواهرات مي

امور . بايستي ماليات اضافي را به خان بدهند  مانند اصفهان مي ،كنند  نمي داري نگهسرباز هم 
باشـد    اين شهرها در دست داروغه است كـه خـود او هـم مسـئول پرداخـت ماليـات مـي       

  .)741 /2 :1369 ،اولئاريوس(

شـهرهايي چـون   ة داروغ ـ؛ شركت در مجالس مشورتي دربار در مواقع ضروري .12
. گرفـت   اطلاع از احوال شهر گاه طرف مشورت شاهان صفوي قرار مي علت بهاصفهان 

كه بـر احـوال   ) ق 1052 - 1038(شاه صفي ة آن است كه در دورگزارش منابع حاكي از 
 ،باشـي   ممالك چندان مطلع نبود چند نفر از معتمدان درگاه مثـل عيسـي خـان قـورچي    

و ابوالقاسـم   ،)خسرو ميـرزا داروغـه  (رستم خان  ،زينل خان ،الدوله  خليفه سلطان اعتماد
دادنــد   تــدبير مملكـت بـه وي مشــورت مـي   ة بيـگ در بـاب مســائل حكومـت و نحـو    

  .)291 :1368 ،اصفهاني خواجگي(
 هفرمانـد گـاه داروغـه ماننـد يـك      ،به گزارشـات  بنا؛ مرزداري و شركت در جنگ .13

 حـاكم يـك ناحيـه    چـون  هـم جسـت يـا     كشي شركت مـي لشكرجنگي در امور نظامي و 
  .)115 :همان( گرفت  مي   برعهدهمرزداري آن منطقه را 

هـا نيـز از     امـور زنـدان  ة صـفوي ادار ة در برخي از منـابع دور ؛ ها  امور زندانة دارا .14
  .)209 :1346 ،سانسون(وظايف داروغه برشمرده شده است 

ان داروغـه در  منصـب  صاحبو تصوير  ،جايگاه ،مورد اهميت در: داروغه در انظار عامه
يكـي از  . شـود   ديـده مـي  مردم گزارشات متفـاوتي در منـابع   ة نزد پادشاهان صفوي و عام

  :گويد كه  صفوي كار داروغه را بسيار پست تلقي كرده و چنين مية سياحان معروف دور
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تنهـا در   نـه اصـفهان  داروغـة  گرجي باشد؛ ة زاد شاهحتي اگر يك  ،ندهمه از داروغه متنفر
 ـ  مانيههاي شاه محلي ندارد بلكه در مي  مانيهمي ه هاي خوانين و امراي بزرگ نيز حضور ب

  .)61 :همان(نگرند   بان مي  هرحال به او به چشم دژخيم و زندان بهرساند زيرا   هم نمي

اصفهان را فردي مهم و برجسته معرفي كرده كـه در  داروغة سياح ديگري  درحالي كه
هـاي رسـمي وي را     در گزارش .)104 :1360 ،كمپفر(شوراي عالي و دربار حضور داشت 

آيـين بـا    در مجلس بهشـت «كرده و از جملة مقربان دانسته كه  الحضره ذكر  با عنوان مقرب
» ايسـتاد   هـا و يسـاولان صـحبت مـي      در وسط مجلس مابين كارخانه آقاسـي طومار تاج و 

  .)251 :1385 ،رفيعا  ميرزا(
توان به محتواي سندي   هاي ساير ولايات نيز مي  در خصوص اهميت و جايگاه داروغه

. استناد كـرد  ه داروغگي شيراز و توابع آن برگزيده شده استكه در آن علي خليفه الحي ب
و  ،رعايـا عامة  ،صواحب ،اعيان ،كدخدايان ،كلانتران ،قضات ،علما ،در اين سند از سادات

  :دارالملك مذكور خواسته شده كه متوطنان
بـه  العنان دانسته لوازم موافقت و مراسم متابعت بجا آورند و   مطلقة مزبور را داروغة خليف

از سخن و صلاح خاني او بيرون نروند و هر قضيه و حادثه ، جار و طلب او حاضر شوند
جريمـه   ،بر او باز نمايند تا از كمال معدلت غوررسـي نمـوده   ،ايشان روي نمايدة كه ميان

  ).300 :1389 ،لاري شيرازي(برحسب گناه بازيافت نمايد 

وظـايفي نيـز بـه     ،رعايا از داروغه همةدر مقابل اطاعت  :وظايف داروغه در برابر عامه
  .شد  وي گذاشته مية عهد

حسن سلوك خود را بر عالميان  كه آن] صفويدورة هاي   يكي از داروغه[خليفه ة وظيف
حساب و محافظـت رعيـت و محارسـت ملـك     ة صواب و جادة ظاهر ساخته از قاعد

و آثـار شـكر    احدي گرد تعـدي نشسـته  ة وجه تجاوز نكند و نگذارد كه بر چهر هيچ به
در ايـن بـاب قـدغن لازم     ،ظاهر و متظاهر گرداند ،اند  كه ودايع حضرت خالق ،خلايق
  .)همان(دانند 

مثلاً اگر كسي در زندان داروغـه  . كرد  ميرسيدگي را شكايت عليه داروغه ديوان بيگي 
ي بررس ـ مـأمور باشـي را   الغس ـاو نيز  ،شد  كرد به ديوان بيگي اعلام مي  يا عسس فوت مي

اي   باشـي عمـدي نبـود از او نوشـته     غسالچه مرگ بر اساس گزارش  كرد؛ چنان  جنازه مي
ديوان بيگي بـه موضـوع رسـيدگي     ،نمودند و اگر اثر ضرب داشت  جهت دفن دريافت مي

رسـاند و او    بـه عـرض شـاه مـي     ،جهت مقتول شـده   شد كه بي  كرد و اگر مشخص مي  مي
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برخي مواقع نيز عامـه خودشـان    .)250 :1385 ،رزا رفيعامي( كرد  داروغه را بازخواست مي
 .)268 :1366 ،منجم(دادند   شورش كرده و داروغه و ملازمانش را مورد حمله قرار مي

 عنـوان  بـه رسـوم  ] را[اصفهان داروغة « :ميرزا سميعاگفتة به  بنا: حقوق و مزاياي داروغه
و بـا روش  ) 58 :1378 ،سـميعا  ميـرزا (» شـد  سيصد تومان تا پانصد تومـان مـي   مختلف از

يك نفر از طرف كلانتر و شخص ديگري ازسوي  ،صورت كه بدين. شد  خاصي بازيافت مي
محاسـبه   ،دست آورده بهسال  يكشد و وجوه جرائمي را كه داروغه در طول   وزير تعيين مي

سـر  وجه منك ،اگر كسري داشت ،فهوالمطلوب«اگر معادل سيصد تومان شده بود  كردند؛  مي
را عمال اصفهان داخل طومار صادر مملكت آن سال نموده به داروغه از دفتر جزو اصـفهان  

عمل آمده بود به اسم او ابواب  بهدادند و اگر زايد بر وجه مزبور   در تحت ماليات تنخواه مي
  ).251 :1385 ،ميرزا رفيعا(» نمودند  جمع تنخواه ارباب حوالات ديواني مي

 تـر  بيشمذكور كه احتمالاً ة شيو بر علاوهشود كه   چنين مستفاد مياز گزارشات تاريخي 
در سـاير ايـالات مبلغـي بـا      ،در پايتخت رايج بوده و اساس قضاوت ميرزا رفيعا قرار گرفته

مشـيزي  (شـد    هـا گرفتـه مـي     داروغـه ازسـوي  نيـز  » رسوم داروغگي«يا » داروغگي«عنوان 
 .)178 :1367 ،؛ بوســه209 :1345 ،؛ لمبتــون102 :1347 ،؛ نــوايي348 :1369 ،)بردســيري(

 :1367 ،بوسـه (منصب داروغگي سخن گفته شده است ة در جاي ديگري از اجار چنين هم
برخـي از مشـاغل بـه     ،عهد قاجار چون هم ،صفويه نيزة كه بدين معني است در دور) 529

  .شد  اجاره داده مي
 بازارداروغة  2.1.5

. بازار در شهر قزوين ياد شـده اسـت  داروغة از  التواريخ  ناحسو  عالم آراي عباسي تاريخدر 
از وجود چنين منصبي در ساير ايالات و ولايـات ايـران عهـد صـفوي اطلاعـاتي در       اگرچه

اهميت بازارها در زندگي شهري و لـزوم برقـراري و    علت بهرسد   مي نظر بهاما  ،دست نيست
گـزارش  . ناپذير بـوده اسـت    اجتناب ها آنوجود داروغه در  ها آنحفظ نظم و امنيت مؤثر در 

حاوي جزئياتي است كه پرتويي بر وظـايف ايـن    بازار قزوينداروغة اسكندر بيگ در مورد 
 بيـگ وي اشاره دارد در جريان دعوايي كه بين اطرافيان و عبدالغني . افكند  مي منصب صاحب

بـازار  داروغة صوفيان  ،بر سر خريد و فروخت گوسفندي واقع شد) قزوينداروغة (استاجلو 
وي خـود بـا ملازمـانش     ،چون افراد داروغه از پسِ آن برنيامدند. و ساير ملازمان او را زدند

تور داد آن طبقه درنهايت اسماعيل ميرزا به امرا دس. سوار شد و به ميدان رفت اما مغلوب شد
بـازار  داروغة د كه شو  از گزارش فوق استنباط مي .)208 /1 :1383 ،تركمان( را قتل عام كنند
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چـه در   چنـان كـرد و    زير نظر داروغه فعاليت داشت و به نظم و امنيت در بازار رسيدگي مـي 
  .شد  شهر متوسل مية به داروغ ،بردند  بود و بازاريان از او فرمان نمي  برقراري امنيت ناتوان مي

اطلاعـات  و مسائل ديگر مربوط به اين منصب  ،وظايف ،حقوق ،انتخابنحوة در مورد 
  .در دست نيستزيادي در متون تاريخي اين دوره 

  داروغگان ايلات و طوايف 3.1.5
مسـئول امـور انتظـامي و اداري طوايـف و     در جايگـاه  هايي كه   از داروغه ،صفويدورة در 

داروغـة  ازجمله اشـاره شـده كـه    . اطلاعاتي در دست است شدند  قبايل مختلف گمارده مي
منشي قمي در اين زمينـه  . ر بختياري در اين دوره وجود داشته استالواداروغة تركمانان و 

داروغگـي   ،حـاكم گرگـان   ،شاطر بيـگ از طـرف شـاهوردي بيـگ كچـل     « :اشاره دارد كه
الـوار  داروغـة  در گزارش ديگري نيز بـه   .)346 /1 :1383 ،منشي قمي(» داشت تركمانان را

هـاي مزبـور و     اما در گزارش .)408 ،334 :1380 ،واله اصفهاني(بختياري اشاره شده است 
اطلاعـات موجـود تنهـا بـه     . در دسـت نيسـت  ي در اين مورد تر بيشمنابع ديگر اطلاعات 
  .يكي از قبايل دلالت داردة انتصاب يا عزل داروغ

  مجوسيانداروغة  4.1.5
كـه از  » داروغگي مجوسيان«و مالياتي به نام » مجوسيانداروغة «از منصب  ،صفويهة در دور

ماليــات داروغگـي غيـر از وجــوه   . اطلاعـاتي در دسـت اسـت    شــد  تشـتيان گرفتـه مـي   زر
كرد مـثلاً    گاه شخصي اين وجوه را اجاره مي. شد  بود كه از زرتشتيان اخذ مي المجوس  جزية

و داروغگـي مجوسـيان كرمـان را بـه      المجـوس   جزيةكلانتر كرمان وجوه  ،ميرزا ابوالحسن«
  ).529 :1369 ،)بردسيري(مشيزي (» نيز اجاره كرد ستوفيمة ده يازده بر اجاراضافة 
ايـن  ة دارنـد  ،كـه  ايـن مجوسيان بايد به آن اشاره كـرد  داروغة ديگري كه در مورد ة نكت

در مناطقي كه زرتشتيان حضـور داشـتند    ،عبارت ديگر به. شغل كلانتر ولايت نيز بوده است
ايـن   كـه  ايـن امـا در مـورد   . اسـت داشـته   برعهدهداروغگي مجوسيان را هم  كلانتر ولايت

 ،شد و داراي چه وظايف و اختيـاراتي بـود    شخص از بين مسلمانان يا زرتشتيان انتخاب مي
داروغـة  شود ايـن اسـت كـه      اطلاعاتي كه از منابع استنباط مييگانه . اند  منابع سكوت كرده
و حكومـت   هـا  آن كرد و رابط بـين   امور مربوط به زرتشتيان رسيدگي مية مجوسيان به ادار

داد   آوري كـرده و بـه حكومـت تحويـل مـي       را جمع ها آنمركزي بود و جزيه و داروغگي 
  .)576 -  575 ،361 -  360: همان(
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  جلفاداروغة  5.1.5
اي از   نشـانه  ،صـفوي انجـام داد  ة ي فراواني كه در منابع دوروجو جسترغم    بهنگارنده 

بـر اسـاس   . دسـت نيـاورد   بهصفوي ة در دورمسيحيان داروغة يهوديان و داروغة وجود 
را در ايـن دوره امـور مربـوط بـه مسـيحيان       ،شـود   مستفاد مي داران ماتنهاسناد از  چه آن

 ،وي رابط بين مسيحيان. شد  كه از طرف دولت مركزي انتخاب ميداد   مياي انجام   خليفه
 ـ . اعم از ارمني و غيره و حكومت مركزي بود آوري   ه جمـع از طرف حكومت مركـزي ب

در برابـر عـاملان حكـومتي حمايـت      هـا  آناز  ،پرداخت و درمقابل  ماليات مسيحيان مي
اسناد مـذكور مملـو   . كرد  كرد و از ظلم و ستم آنان در نزد شاهان صفوي شكايت مي  مي

و ديگـر   ،كلانتـران  ،داروغگـان  ،پادشاهان صفوي از حكام ها آناز احكامي است كه در 
به همان سبك  ها آناند كه متعرض مسيحيان نشوند و بگذارند   واستهعاملان حكومتي خ

 ،258 /1 :2008 ،داران  فرامين فارسـي ماتنـه  ( رفتار كنند كردند  و سياقي كه قبلاً عمل مي
270، 448، 470، 487(.  

جلفـا يـاد   داروغـة  شده از منصـب   مسلمان تازهالبته در اثري مربوط به يكي از ارمنيان 
شـخص  . كه منظور همـان جلفـاي اصـفهان اسـت     .)115 :1388 ،نامه  ترافاع(شده است 

اي بوده اسـت    رسيدگي به امور ارمنيان جلفاي اصفهان بوده و غير از داروغه مأمورمذكور 
جلفاي اصفهان كـه  ة كلانتر ارامن برخلافاين شخص . كرد  كه به كل اصفهان رسيدگي مي
شـده      اني و مسلمان بوده و از طرف شاه تعيـين مـي  اير شد  از ميان خود ارمنيان انتخاب مي

  .)218 :1367 ،بوسه(است 
  

  اداري منصب صاحبدر مقام داروغه  2.5
  دفترخانهداروغة  1.2.5

هـاي   صفويه بود كه وظايف و عملكرد وي با داروغهة دفترخانه از مناصب مهم دورداروغة 
ط در پايتخت مستقر بود و فقط بـه  دفترخانه فقداروغة . هاي اساسي داشت  نوع اول تفاوت

امـور اداري و ديـواني محـدود    ة وظـايف وي در حـوز  . شد  اطلاق مي منصب صاحبيك 
  ).136 :1378 ،ميرزا سميعا(كرد   الممالك فعاليت مي  شد و زير نظر مستوفي  مي

افـراد مسـتعد بـراي     ،مـدت زمـان خـدمت او    ،دفترخانهداروغة انتخاب ة در مورد نحو
صـفويه يافـت   ة مطالب چنـداني در منـابع دور   و تغيير و تحولات آن ،اين شغل فعاليت در

و  ،حقوق ،اي اشارات در مورد وظايف  پاره دستورالملوكو  الملوك  تذكرةدر فقط . شود  نمي
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 ،جزئـي و پراكنـده   صـورت  بـه در بعضي منابع ديگر تاريخي نيـز  . اختيارات آن وجود دارد
اطلاعـات موجـود حكايـت از آن دارد كـه     . شود  نه يافت ميدفترخاداروغة نكاتي در مورد 

ي عهد صـفوي بـود و بـا لقـب     سالار ديواندفترخانه يكي از مناصب مهم اداري و داروغة 
 نشسـت   غلام طرف چپ مـي    الحضره در مجلس شاه با تاج و طومار بعد از مستوفي  مقرب

كـرد و    الممالـك كـار مـي     سـتوفي وي در دفترخانه و زير نظـر م  .)247 :1385 ،ميرزا رفيعا(
  :داشت برعهدهوظايف زير را 

 دفترخانه بودداروغة برقراري نظم و نسق دفترخانه و تنبيه عزبان و ساير كاركنان با  .1
  ).53 :1371 ،؛ نصيري26 :1378 ،ميرزا سميعا(

 بـارة هـا را كـه در    دسـتورات و رقـم  همـة  وي ؛ هـا   ممهورنمودن دستورات و رقـم  .2
سربازان و ارقـام اصـلي و   همة كارگيري  بهو ارقام  ،ها  ساله  همه ،ها  تيول ،تنخواه ،اتانتصاب

  .)154 ،138 :1367 ،؛ بوسه246 :1385 ،همان؛ ميرزا رفيعا( زد  مهر مي فرامين بود
داروغـة  كاركنان دفترخانـه زيردسـت   ؛ همة رسيدگي به اختلافات كاركنان دفترخانه .3

كردند   به وي مراجعه مي ،ها بين آند و در صورت بروز اختلاف شدن  دفترخانه محسوب مي
 .)53 :1371 ،؛ نصيري26 :1378 ،ميرزا سميعا( فصل كند  و  حلرا  ها آنتا اختلاف 

ظـف بـود   ودفترخانه مداروغة ؛ ايجاد وحدت و هماهنگي در بين كاركنان دفترخانه .4
فـراهم  را  جا آنگان و كارمندان نويسند چنين همكارمندان هر شعبه و  بينهمكاري شرايط 

  .)111 :1360 ،كمپفر( كند
دفترخانه مراقب بـود  داروغة ؛ ها و يادآوري ديون بدهكاران  رسيدگي به امور ماليات .5

وي در . شوديادآوري  ها آنانگار اداي ديون   ها وصول شود و به بدهكاران سهل  كه ماليات
  ).همان( شد  صورت لزوم به اعمال زور نيز متوسل مي

عزل و نصب كاركنان دفترخانه بـه  ؛ تصديق و تأييد عزل و نصب كاركنان دفترخانه .6
شد   الممالك انجام مي  جاه مستوفي  دفترخانه و ناظر دفترخانه و تجويز عاليداروغة تصديق 

  ).247 :1385 ،ميرزا رفيعا(
 ،از وزرا دفترخانـه عمـال ديـواني   داروغـة  ؛ آوردن عمال ديـواني بـه پـاي حسـاب     .7

آورد تـا    و مباشران ماليات ديواني را بـه پـاي حسـاب مـي     ،متصديان ،ضابطان ،مستأجران
  .)38 :1378 ،ميرزا سميعا(الحضره ناظر دفترخانه به حساب آنان رسيدگي كند   مقرب
در جايگـاه  دفترخانه نيز مانند داروغـه گـاه   داروغة ؛ فصل اختلافات مرزي و حل .8

گرفتـه  كـار   بـه  ،فيمابين ايران و دول خـارجي  ،اختلافات مرزي فصل و حلفردي براي 
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سفيد و بـاهوش و كـاردان    دفترخانه كه ريشداروغة  ،كه بسطام آقا تركمان چنان. شد  مي
ة خان چاوشلو براي تعيين سـرحد مـرزي در منطق ـ   شخصي به نام حسين همراه  به ،بود

 ،؛ تركمـان 151 :1364 ،اسـترآبادي حسـيني  (ايران و عثماني اعزام گرديد بين آذربايجان 
1383: 1 /443(.  
دفترخانـه گـاه بـراي    داروغـة  ؛ ولايـات  در ها  نظمي  ها و بي  دادن به ناآرامي فيصله .9

اعـزام   كـرد  بـروز مـي  رسيدگي به مسائل و مشكلاتي كه در بعضـي ايـالات و ولايـات    
و  ،مستوفيان ،اعتمادالدوله همراه  به ،دفترخانهداروغة  ،كه بسطام آقا تركمان چنان. شد  مي

ارباب قلم به گيلان فرستاده شد تا مـال و حقـوق ديـواني آن ولايـت را موافـق قـانون       
  ).460 - 459 :همان(هاي آن پايان دهد   نظمي  و بر بي تنظيم كندعدالت 

ــاي   ــوق و مزاي ــة حق ــهداروغ ــفويه ة در دور: دفترخان ــة ص ــغ  داروغ ــه مبل دفترخان
شت هزار و كسري مواجب و تيول داشته و در زمان شاه سـلطان  هفت تومان و ه  و  پنجاه

در وجـه او   شـد   كه برآوردي آن قريب به دويست تومـان مـي   1»بسطام آقا«حسين تيول 
از  ،سي دينار رسوم محلـي   و  سه تومان و هفت هزار و چهارصد  و  هفتادو مبلغ . مقرر شد

نيم دينار؛ از تنخـواه امـرا دو نـيم      و  پنجاز اجارات : قرار توماني به شرح زير رسوم داشته
امرا پنج دينار و از انعام امرا و جمعي كه سالة  همهنيم دينار؛ از   و  هفتدينار؛ از تيول امرا 

نويسـندة   .)59 -  58: 1378 ،ميـرزا سـميعا  (ملازم نباشند و سيورغال و غيره پانزده دينـار  
دفترخانـه را  داروغـة  ة نكـل مـداخل سـاليا    سلاطين صفويهدورة القاب و مواجب كتاب 
پـنجم حقـوق     يـك هزار تومان دانسـته؛ ايـن مبلـغ برابـر حقـوق نـاظر دفترخانـه و          يك

داروغـه از   بـرخلاف دفترخانه داروغة  .)53 :1371 ،نصيري(الممالك بوده است   مستوفي
اين شيوه . كرد  صورت تيول دريافت مي لطان حسين مقداري از حقوقش را بهزمان شاه س
 ،كـه ولايـات كـازرون    شد چنان  صفوي نيز اجرا ميدورة رخي از مناصب ديگر در مورد ب

و  ،قـوللر آقاسـي   ،تفنگچي آقاسي ،باشي قورچيتيول  ترتيب بهو شفت  ،گلپايگان ،ابرقوه
  .)53 :1378 ،ميرزا سميعا( باشي بود توپچي
  خانه فراشداروغة  2.2.5

حضـور  ) اصـفهان (در پايتخت صـفوي   دفترخانه تنهاداروغة نيز مانند  خانه فراشداروغة 
فراشـان  . شـد  گماشته مـي چنين منصبي براي در كشور فقط يك متصدي درواقع داشت و 

افراشـتند و در قصـر شـاهي خـدمت       كردنـد و چـادر مـي     كساني بودند كه فرش پهن مي
 برعهـده را  هـا  آنگويا تصدي امـر كـارگزيني و اسـتخدامي     خانه فراشداروغة . كردند  مي
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شغل اختصاصي خود وظـايف   بر علاوهها   وي نيز مانند ساير داروغه .)128 :همان( داشت
  :شود  اشاره مي ها آنين تر مهمداشت كه در زير به  برعهدهو تكاليف ديگري را 

الحضـره    لقب مقرب خانه فراشداروغة ؛ حضور در مجالس خاص و عام پادشاه .1
 ،ميـرزا رفيعـا  ( ايسـتاد   ج و طومار ميداشت و در سفر و حضر در مجلس پادشاه با تا

1385: 194.(  
ي را كه ديگران به مجلس كش پيشوي تحفه و ؛ تحويل هداياي عامه به پادشاه .2
گذاشـت    و در خـدمت پادشـاه بـر زمـين مـي      برد  گرفت و مي  دست مي به آوردند  مي

  .)251 :همان(
 ،شد  نگ نيز حاضر ميگاه در ميدان ج خانه فراشداروغة ؛ حضور در ميدان جنگ .3
رخ يسـار  در جنگ شاه اسماعيل و شيروان شاه ف خانه فراشداروغة  ،كه سارو شيخ چنان

  .)132 :1383 ،هروياميني ( در ميدان نبرد حضور داشت
دسـت   بهصفوي به محافظت مرزها ة در گزارشات تاريخي دور؛ محافظت از مرزها .4

بـه   خانـه  فـراش داروغـة  نقـدي بيـگ    مـثلاً  .اشارات زيادي شده است خانه فراش   داروغة
  .)115 :1368 ،خواجگي اصفهاني(تبريز گماشته شده بود دارالسلطنة محافظت از ثغور 

هاي   در حوزهتوأمان  ،نيز مانند دارندگان برخي از مشاغل خانه فراشداروغة  ،درواقع
اين يكـي   .)44 - 42: 1349 ،برن( قولي كثيرالمشاغل بود بهد و ش  گرفته ميكار  بهديگري 

 ،هيچ تعريف روشني از مناصـب اداري  ها آنهاي حكومت صفويان بود؛ چون   از ويژگي
تسـلط قزلباشـان و    علـت  بـه  ،صـفويه ة كه در اوايل دور چنان. و مذهبي نداشتند ،نظامي

اي   كردند و بعداً در دوره  نظاميان در امور ديواني نيز دخالت مي ،ماهيت نظامي حكومت
فتـه  قدرت تشكيلات ديواني افزايش يا ،عباس قدرت قزلباشان را درهم شكستكه شاه 

دورة (تـاريخ ايـران   ؛ 113 - 112 :1384 ،سـيوري ( ي دخالـت كردنـد  لشـكر و در امور 
نويســان  رنامهرو برخــي از مورخــان و ســف از ايــن .)179 - 176 ،167 :1380 ،)صــفويان

گاه در  ،تميز دهند ها آنهاي اتفاقي   تيمأمورتوانستند بين وظايف اصلي و دائمي و   نمي
  .شدند ميگويي   توضيح اين مناصب دچار اشتباه يا تناقض

مبلغ ده تومان و سه هـزار و   خانه فراشداروغة : خانه فراشداروغة حقوق و مزاياي 
پنج تومان و كسري از خياطان و نقاشان و اصناف  و نودتيول و  2شصت دينار و صد هفت

ــوم داشــت  ــر رس ــميعا( ديگ ــرزا س ــر   .)59 :1378 ،مي ــا ديگ ــغ در مقايســه ب ــن مبل اي
 .ان تقريباً كم بودمنصب صاحب
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  محاسباتداروغة  3.2.5
وي . نام بـرده شـده اسـت    تاريخ عالم آراي عباسيدر كتاب فقط محاسبات نيز داروغة از 

ه بار به انتصاب او اشاره كرد يكفقط و هيچ توضيح خاصي نداده نيز در مورد اين منصب 
  ).1082/ 2 :1383 ،تركمان( است

  خانه و صابون ،خانه قصاب ،داروغگي تمغاخانه 4.2.5
نام برده شـده و در آن بـه اعطـاي ايـن      نامه شرفبار در كتاب  يكفقط از اين مناصب نيز 

نگارنده در جـاي  ) 328 :1389 ،لاري شيرازي(مناصب به شخصي سخن گفته شده است 
  .صفوي چنين عناويني را نديده استدورة ار ديگري از اين كتاب و ساير آث

  
  گيري  نتيجه. 6

 ،دفترخانه   داروغة چون هماني منصب صاحبدهد داروغه و ديگر   اين تحقيق نشان مية نتيج
نقش بسيار مهمي در امور انتظـامي   ،رغم تعلق به مناصب مياني به ،...و  ،خانه فراش   داروغة

داشتند و با توجه بـه فقـدان    برعهدهمور قضايي آن عصر صفوي و اة و تأمين امنيت جامع
 ،مشاور ،سفير عنوان بهگاه  مرز رسمي در بين مناصب و مشاغل و تغيير و تحولات قدرت

ي و لشـكر كشـوري و  ة در هر دو حوز ،...و  ،ها شورشة كنند   سركوب ،مالياتة كنند جمع
جايگاه سياسي و اجتمـاعي   ايفپرداختند و اين تكثر و تنوع وظ  به ايفاي نقش مي ،غير آن
 اسـت قبـل از صـفويه   مربوط بـه دورة  چند اين منصب هر. زد ميرقم آنان ا براي بالايي ر

بـا افـول قـدرت صـفويان از اهميـت      . ولي در اين زمان به اوج قدرت خود رسيده است
كه در اواخر قاجار قدرت خود را به نفع مناصـب ديگـري     جاييتا  ،داروغه نيز كاسته شد

  .دست داد كلانتر از چون مه
  
  نوشت پي

 

، الملـوك   تـذكرة سـتان؛ امـا در    زمان گيتـي به تيول بسطام آقا داروغة دفترخانه  دستورالملوكدر . 1
رسـد كـه اشـتباهي رخ      نظر مي به. تيول بسطام آقا به زمان شاه سلطان حسين دانسته شده است

 ستان، لقب ژس از مرگ شاه عباس بوده و بسـطام آقـاي تركمـان    داده است چون عنوان گيتي
 .عصر او بوده است هم

شصت تومان ذكـر شـده اسـت      و  مبلغ ده تومان و هفت هزار و پانصد دستورالملوكدر كتاب . 2
  ).252: 1385ميرزا رفيعا،  ←(
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  منابع
از جديدالاسلامان عهد شاه سليمان و شاه سلطان حسين ارمني ) اكبر علي(خاطرات ابگر روزنامة : نامه  اعتراف

ناخت به خط گرجي در اثبات تشيع از جديدالاسلامي گرجي از روزگـار شـاه   صفوي همراه با رسالة ش
و مركز خانه، موزه  كتاب: گل، تهران پژوهش، تصحيح و توضيحات منصور صفت). 1388(عباس صفوي 

  .اسناد مجلس شوراي اسلامي
: تهران اهتمام احسان اشراقي،، به في ذكر الاخبار الاثار   نقاوة). 1350(االله   بن هدايت  اي نطنزي، محمود  افوشته

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
ق،   920تاريخ صفوي از آغاز تـا سـال    فتوحات شاهي،). 1383(اميني هروي، امير صدرالدين سلطان ابراهيم 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تصحيح و تعليق و توضيح و اضافات محمدرضا نصيري، تهران
 :، تهران2 حسين كردبچه، ج ة، ترجماصفهان خونين شاه صفي ،اولئاريوس ةسفرنام). 1369(اولئاريوس، آدام 

  .كتاب براي همه
كريم كشـاورز،   ة، ترجمتركستان در عهد هجوم مغول: تركستان نامه). 1366( واسيلي ولاديميروويچبارتولد، 
  .آگاه: ، تهران2ج 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: نداري، تهران، ترجمة كيكاووس جهانظام ايالات در دورة صفويه). 1349(برن، رهر 
قوينلـو و قراقوينلـو و    برمبناي اسناد دوران آق :پژوهشي در تشكيلات ديوان اسلامي). 1367( بوسه، هريبرت

مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ  ةمؤسس: غلامرضا ورهرام، تهران ة، ترجمصفوي
  .و آموزش عالي

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهراننيا،   مسعود رجب مة، ترجدون ژوان ايراني). 1338(اروج بيگ بيات، 
  .جامي: پژوهش در دانشگاه كمبريج، ترجمة يعقوب آژند، تهران). 1380( )دورة صفويان(تاريخ ايران 

  .نيلوفر: شيراني، تهران يحميد ارباب ة، ترجمتاورنيه ةسفرنام). 1383( تاورنيه، ژان باتيست
  هـا و مقدمـة ايـرج افشـار،      ، زير نظر با تنظيم فهرستتاريخ عالم آراي عباسي). 1383(، اسكندربيگ تركمان
  .اميركبير: ، تهران2و  1  ج

لي كارنـگ،  عبـاس نخجـواني و عبـدالع    ترجمـة ، سفرنامة كارري). 1383(جملي كارري، جواني فرانچسكو 
 .علمي و فرهنگي: تهران

نشـر نـي و وزارت فرهنـگ و    : ، تصحيح كمال حاج سيد جـوادي، تهـران  التواريخ زبدة). 1372(حافظ ابرو 
 . ارشاد اسلامي

، بـه كوشـش   تاريخ سلطاني از شيخ صفي تـا شـاه صـفي   ). 1364(بن مرتضي   حسيني استرآبادي، سيدحسن
  .علمي: احسان اشراقي، تهران

ضافات محمدرضـا نصـيري،   ، تصحيح و تحشيه و اتاريخ ايلچي نظام شاه). 1379(بن قباد   الحسيني، خورشاه
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: دا، تهران  كوئيچي هانه

  .علمي: ، تهرانتاريخ روزگار شاه صفي صفوي: السير  خلاصة). 1368(بن معصوم   خواجگي اصفهاني، محمد
  .سرا كتاب: االله شادان، تهران  ولي ة، ترجمسقوط شاه سلطان حسين). 1364(ژان آنتوان ، دوسرسو
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  .اساطير: ، تهران2، به اهتمام عبدالحسين نوايي، ج التواريخ  احسن). 1384(و، حسن بيگ رومل
، تحقيـق و  اوضاع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سـليمان صـفوي  ، سفرنامة سانسون). 1346(سانسون 

  .نا يب: مطالعة دقيق دربارة آداب و اخلاق و حكومت ايران، به اهتمام و ترجمة تقي تفضلي، تهران
، بـه اهتمـام عبدالحسـين    مطلع سعدين و مجمع بحرين ).1383(بن اسحاق   عبدالرزاق الدين  كمال، سمرقندي

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران، دفتر دوم1ج نوايي، 
  .راميركبي: ، ترجمة محمدباقر آرام، تهرانتحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي). 1384(سيوري، راجر 

  گ ن ره و ف  ي خ اري و ت  وي غ ل  ات ح ي وض ـ و ت  ات ق ي ل ع و ت  ي واش ـ ا ح ب: شـاردن  ةنام ـ سـياحت ). 1345( ، ژانشاردن
سـازمان نظـامي،   :  8محمـد عباسـي، ج    ة، ترجم ـ ي ان ت اس و ب  ق ي ت ر ع اوي ص و ت  لام اع  ارس ه و ف  ات طلاح اص

 .يراميركب: سياسي و مدني ايران، تهران
  .بنگاه ترجمه و كتاب: ، تهرانبا مقدمه و تصحيح و تعليق اصغر منتظر صاحب). 1349( عالم آراي شاه اسماعيل

  .اطلاعات: به كوشش يداالله شكري، تهران). 1363( عالم آراي صفوي
 ,Persian Document Of The Matenedaran, by K.P.Kostian 1ج). 2008(، داران فـرامين فارسـي ماتنـه   

Yerevan, nairi,.  
  .علمي :، تهران5و  4 ، جزندگي شاه عباس اول). 1371(فلسفي، نصراالله 

  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، ترجمة حسن زنديه، قمنظام قضايي عصر صفوي). 1388(فلور، ويلم 
توده، ، به كوشش منوچهر ساسناد پادريان كرملي، بازمانده از عصر شاه عباس صفوي). 1383(كرملي، پادريان 

  .ميراث مكتوب: با همكاري ايرج افشار، تهران
  .خوارزمي: كيكاووس جهانداري، تهران ة، ترجمسفرنامة كمپفر). 1360(كمپفر، انگلبرت 

ترجمه از زبان پرتغالي و حواشي از ). 1357( گزارش سفير كشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسين صفوي
  .نشگاه تهراندا: تهرانپروين حكمت،  ةژان اوبن، ترجم
، تصحيح صفويه ةمكاتبات ديواني ايالت فارس و لارستان در دور ،نامه ف شر). 1389( االله  لاري شيرازي، روح

خانه، موزه و مركـز   كتاب: و تحقيق محمدباقر وثوقي، با همكاري خديجه عالمي و منوچهر ايزدنيا، تهران
  .اسناد مجلس شوراي اسلامي

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: منوچهر اميري، تهران ة، ترجملك و زارع در ايرانما). 1345(س .ك.لمبتون، آن
: تهـران  ترجمـة يعقـوب آژنـد،    ،ايران بعـد از اسـلام   اجتماعي سيري در تاريخ). 1363(س .ك.لمبتون، آن
  .اميركبير

تاني ، مقدمـه و تحشـيه محمـدابراهيم باس ـ   تذكرة صفوية كرمـان ). 1369(، ميرمحمدسعيد )بردسيري(مشيزي 
  .علم: پاريزي، تهران
 .وحيد: االله وحيدنيا، تهران  ، ترجمة سيفتاريخ عباسي يا روزنامة ملاجلال). 1366(الدين   منجم، ملاجلال

: ، تهـران 1، تصـحيح احسـان اشـراقي، ج    التـواريخ   خلاصة). 1383(بن حسـين   منشي قمي، قاضي احمد
  .دانشگاه تهران

به كوشش و تصحيح محمـد اسـماعيل    دستورالملوك ميرزا رفيعا،). 1385(بن حسن   ميرزا رفيعا، محمدرفيع
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مركـز اسـناد و تـاريخ    ] به سـفارش [گل،    مارچينكوفسكي، ترجمة علي كردآبادي، با مقدمة منصور صف
  .مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: ديپلماسي، تهران

د دبيرسـياقي، سـازمان اداري حكومـت    ، بـه كوشـش محم ـ  تـذكرةالملوك ). 1378(ميرزا سميعا، محمدسميع 
نيا، بـا حواشـي و فهـارس و      ، ترجمة مسعود رجبالملوك  تذكرةصفوي، يا تعليقات استاد مينورسكي بر 

  .اميركبير: مقدمه و امعان نظر محمد دبيرسياقي، تهران
: مشـهد  لـو،   ، تصحيح يوسـف رحـيم  القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه). 1371(نقي  نصيري، ميرزا علي

  .دانشگاه فردوسي مشهد
  .خيام: ، تصحيح ژان اوبن، تهرانمنتخب التواريخ معيني). 1336(الدين  نطنزي، معين

، هاي تفصـيلي   اسناد و مكاتبات تاريخي همراه با يادداشت، شاه اسماعيل صفوي). 1347( نوايي، عبدالحسين
  .بنياد فرهنگ ايران :جا  بي

حديقـة  ) ق  1071 -  1038(ايران در زمان شاه صفي و شاه عبـاس دوم  ). 1380(واله اصفهاني، محمديوسف 
، تصحيح و تعليق و توصيفات و اضـافات محمدرضـا نصـيري،    ششم و هفتم از روضة هشتم خلد برين

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
اري، كشـوري و  نظام حكومت ايران در دوران اسلامي، پژوهشي در تشكيلات اد). 1368(ورهرام، غلامرضا 

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهرانلشكري ايران از عصر مغول تا پايان عصر قاجار


